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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد لازم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 شخصیت رجال،بخش: /سیستانى اعظم اکادمیسین کاندید

 تاریخی های چهره و ها

۲۰۱۶/۰۶/۱۲ 

 پشتونها استقلال برای او  ومبارزات خټک خان خوشحال

 دافغان په ننګ مى وټـرله توره

 ننګيالى دزمانى خوشال خټک يم

 

: بعد از تهاجم چنگیزخان مغول وتیمورلنگ وتخریب وتباهی  تمام آثار مدنی مقدمه]

، نوبت یورش همسایگان طماع تازه بقدرت رسیده صفویان وفرهنگی افغانستان قبل ازتهاجم 

فارس وازبکان شیبانی ماوراء النهر وسلاطین مغولی هند رسید. این همسایگان خطۀ افغانستان را مثل گوسالۀ بزکشی 

در زیر سم حملات یورشگرانه خود تکه تکه کردند. صفویان برهرات وسیستان وقندهارتسلط یافتند وازبکان شیبانی 

ربلخ وبدخشان دست یافتند و سلاطین مغولی هند برکابل وبامیان وتخارستان سلطۀ خود را قایم ساختند وچون هریک ب

ازاین دول در خارج از مرزهای افغانستان، از خود مراکزی داشتند، بنابرین در فکر عمران خرابی های وارده از دورۀ 

ن برای مدت دو نیم قرن ،از سه سمت مورد فشار وستم ملی قرار سلطۀ مغولان چنگیزی نبودند. اقوام ساکن درافغانستا

داشتند واین فشارها سرانجام روح مقاومت را در مردم زنده وتقویت نمود. جنبش پشتونها یک سال بعد از سقوط دولت 

د در شرق کشور برای سه نسل دوام نمو -با وقفه ها -( 1672تا 1556سوریان درهند، تحت رهبری پیر روشن)از 

ودرهمین دوره رهبران آزادی خواه واستقلال طلبی چون پیر روشان و خوشحالخان ختک وایمل خان ظهور نمودند که 

از جان گذشتند و بارها عمال دشمن را به کاسۀ سر آب دادند. درهمین دوره شعر پشتو نضج و پختگی یافت واز ممیزات 

حالخان ختک و  تنفر شدید نسبت به سلطۀ بیگانگان وشاهان ادبیات پشتو در این دوره،سرودن اشعارحماسی توسط خوش

/ 5/ 13سیاسی پشتون پرداخته میشود. سیستانی  –بابری هنداست.در زیر به شناسائی همین چهرۀ سترگ فرهنگی 

2010] 

 

م( هم از ١٦٩١-١٦١٣) خوشحال خان خټکفرهنگی پشتتون،  -در میان رجال وشخصیت های نامدارسیاسی 

دب و هم از جهت  قلم وشمشیر ،  رهبری بزرگ و سیاستمداری شجاع و پر شهامت بود. اوسردار لحاظ شعر و ا

 وبزرگ قوم خټک و پیشتاز قیام ضد پادشاهى اورنگ زیب بشمار میرود. 

خوشحالخان، درعین حالى که مرد سیاست وشمشیر بود، شاعرى انقلابى و توانا نیز بود و براى و حدت افغانها 

براى حصول آزادى و ترک مناصب حکومت مغول با زبان قلم اشعار آبدارى نوشته و به هرپیش آمد وتشویق آنها 

اجتماعی  وفردی بازبان شعر و قلم  پاسخ گفته  و بروشنى تمام واقعیات زندگى عصر و محیط خود را در شعر منعکس 

 ساخته است .

م(  برهبرى قوم خټک برگزیده شد و  ١٦٤١ هـ )= ١٠٥٠در  خان شهباز شدن پدرش خوشحال خان بعد از کشته 

م( با حکومت هند درعصر شاه جهان همکارى  و امنیت راه های کاروان رو بسوی کابل را  ١٦٦٠هـ )=  ١٠٦٩تا 

 تأمین میکرد.

زیب پسر شاه جهان، مرد متعصبى بود که میخواست احکام   نویسد که: اورنگ میرمحمدصدیق فرهنگ مى

دریافته بود در کشور اجرا نماید. درین ضمن وى تمام مالیات های غیرشرعى و از جمله  شریعت را طوریکه خودش

الرغم دستور شاه به اخذ محصول راه )حق العبور(  محصول )مالیات( راه  را ملغى ساخت. اما چون خوشحالخان على

واقع در راجپوتانه « رتن پور» دوام داد، حاکم پشاور او را بازداشت نمود و به امر پادشاه براى دو سال در زندان
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محبوس شد. هرچند خوشحال خان پس از رهایى از زندان دوباره مورد التفات دربار قرار گرفت، اما خاطره این 

 (1هاى مخالفت اوبا دولت مغولى بود.) حرمتى را هرگزفراموش نکرد. واین یکى ازانگیزه بى 

تیره شد بقیه ایام عمرش ، درکشاکش ومبارزه برضد خان باحکومت مغولی هند  پس از آنکه روابط خوشحال

مغول اعظم اورنگزیب گذشت و بسیاری از اشعارش هم میهنان او را به دفاع از آزادی وآزادیخواهی برمی انگیخت وبه 

 ( فرامیخواند. آثار او خود معرف کامل او وکارنامه اوست.که يگانه وسيله پيروزی است) اتحاد

میلادی چند ماه  در پشاورتوقف داشت وسپس  1808مدار انگلیس که درسال الفنستون،محقق وسیاست

نوشت، باترجمه چند پارچه شعر حماسی خوشحال خټک ، نیات « بیان سلطنت کابل» کتابی زیر نام   1815در

حمان وآرزوهای قلبی او را به بهترین شکل معرفی کرده است. الفنستون  میگوید که: خوشحال خان مقامی والاتر ازر

]بابا[ دارد و آثارش به پیمانه معتنابهی معرف ملت اوست. اشعارش بسیار ساده وروان وسهل الوصول است، اما 

بیشتراز روح تسلیم ناپذیر او الهام گرفته و درآنها احساسات والای آزادگی بازتاب یافته است. سپس وی یکی از اشعار 

 او رانقل میکند که بسیار دلانگیز است

یل را هنگامی سروده که برخی ازمتحدانش به پیروزی های درخشان دست یافتند و مست از نشۀ وی شعر ذ

پیروزی، هریک جداگانه بردشمن تاختند وسرانجام به دلیل عدم اتفاق و نفاق ذات البینی شکست خوردند. در آن وقت او 

گر یوسفزائیان به سخنان او گوش ندادند که به منطقه یوسفزیان رفت وکوشید آنان را به جنگ در برابر مغول برانگیزد.م

در این شعر آنان را نکوهش کرده است. دراین شعر از پیروزی افغانان یادشده و اورنگزیب به کین توزی وپیمان شکنی 

يگانه راه چاره شان نبرد ويگانه راه زنده ماندن شان  تقبیح گردیده است وبه افغانان  توصیه قانع کننده یی دارد که

 :اد واتفاق استاتح

 بيا بشنو اين داستان،                              که بيانگر نيک وبد است،

 که هم عبرت است وهم نصيحت،               که دانايان به آن راه ميروند،

 من خوشحال پسر شهبازخانم،                  شمشيرزن ومبارز.

 جوانی بی همال. شهبازخان پسر يحيی خان بود،               

 بود،                      شاه شمشيرزنان بود.« اکورا»يحيی خان از

 هم مردانه شمشيرميزد،                         هم تيراندازی سخت کمان بود.

 دشمنی که برابرش به پا می خاست،         بی درنگ راهی گورستان بود.

 هم مردی داشت، وهم احسان.هم شمشير داشت وهم ديگ)نانده بود(،     

 هم نشينانش، همه شيرمردان بودند،         همه باهمت وبخشنده.

 مردمانی درهمه کارها راست،                آغشته به خون خويش به خاک رفتند.

 چون همه سرداران بودند،                      جمعيت قبيله افزون گشت،

 ق(بود،1022ز هجرت هزار وبيست ودو)وبيشتر جوانان لايق بودند.      ا
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 که من به جهان آمدم.

)سپس از مرگ پدر ياد ميکند واز اينکه او پس از پدر، خان ورهبر قبيله شد وسه هزار تن از قوم ختک از 

اوفرمان ميبردند وبا شکوه تر از نياکانش می زيست. سپس از دسترخوانش ميگويد که هزاران تن برسفره اش می 

ياد روزگار نگونبختی ميکند وسخت به نکوهش مغول می  پردازد و پسر را دشنام ميدهد که به اميد  نشستند. پس

 ترقی به دشمنان ميهن پيوسته است.(

 من دشمن اورنگ زيب شاهم،            سر به کوه وبيابان نهاده،

 د.در پی نام وننگ پشتونانم،                 اما آنان دنبال مغولان را گرفته ان

 چون سگ پرسه ميزنند                     در پيرامون مغولان به بوی آش ونان.

 به اميدترقی جاه، در پی من اند.           دست من به آنان نمی رسد،

 ولی روان خويش را تباه نميکنم.

مبارزاتش را الفنستون میگوید:خوشحالخان دراین قصیده مانند یک شاعر والا با دلاوری وروحیه میهن دوستی 

 بیان میکند که چگونه موفق شده است سپاه امپراتورمغول رانابود کند. 

خوشحالخان ختک باری به چنگ اورنگ زیب می افتد، او را به هند می برند وسه سال دردژ کوهستانی 

ه ای می در حجره ای تاریک زندانی  میشود. در زندان شکوائی -زندان بزرگ دولتی آن روزگار -Gwaliarگوالیار

سپاس پروردگاررا، که با همه » سراید که در آن پس از شرح بدبختی های خود و کشورش با روحیهً  نیرومند میگوید:

. سرانجام  از بندرها میشود و به میهنش باز میگردد. اشعاربسیاری می «بدبختيها، نخست افغانم وبعد خوشحال خټک

 (2اسارت بابل تا روزگار خویش،می پردازد.)سراید وبه تالیف کتابی در تاریخ افغانان از 

هاى متواتر، بخاطر وحدت ملى پشتون ها و بیدارى  خوشحالخان چه در دوران حبس خود و چه در ایام جنگ

هاى دولت مغولی هند، اشعار و آثار گرانبهاى ادبى  حس آزادى خواهى و مبارزه طلبى آنها در برابرظلم و زورگوئى

 مشیر و با دست دیگر قلم گفت وبراى بیدارى و اتحاد قوم خود تلاش فراوان ورزید. ابداع کرد و در دستى ش

خوشحالخان در بارۀ بیداری ووحدت قوم خود اشعار وطنی زیادی سروده است واز بی اتفاقی قوم خود شکایت 

 وگیله دارد:

 اتفاق ور سره  نشته ډير ارمان دي         هر يو کار د پښتون تر مغل ښه ده

 زوړخوشحال به دوباره شى پدا ځوان           توفيق د اتفاق پښتانه مومىکه 

 هرکار پشتون از مغول بهتراست ولی افسوس که اتفاق ندارند،)ترجمه:

 اگر افغانها باهم اتحاد پیدا کنند، خوشحالخان دوباره جوان خواهد شد(

نی مردان غیرتمند بیشتر توجه میکند ومی خوشحال خان به کمیت مردان اهمیت نمیدهد، بلکه برکیفیت آنان یع 

 گوید:
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 چې دستار تړى هزار دى          ددستار سړى په شمار دى

 )ترجمه: انانی که دستار می بندند به هزاران تن  میرسند ولی بدرد نمیخورند،

 اما مردانی که مردانگی دارند و بدرد میخوراند، انگشت شمار اند(

شکیل اتحادیه یی از قبایل مختلف پشتون بغرض  مقابله و مبارزه بر ضد دولت اما مساعى خوشحالخان  براى ت

خان  هاى خان خانى و بى اتفاقى فبیلوى به ناکامى پایان گرفت. از همین سبب دیوان خوشحال  مغولى هند، به علت رقابت

سرانش از خود او است. اگرچه اتفاقى آنان وحتى تمردو سرکشى و نافرمانى پ خټک پر از مذمت و شکایت از قبایل و بى

قیام خوشحالخان برضد حکومت مغولى هند ناکام وبا شکست روبروگردید، اما در پروسه بیدارى و پیدایش شعور ملى 

 وسیاسى افغانها نقش برجسته بازى کرد و آهنگ زوال دولت مغولى هند را سرعت بخشید. 

 

 ونقش ايمل خان مومند وخوشحالخان خټک در آن:قيام صافی ها  

م بعضى از سپاهیان دولت مغولى درکنر به عفت دخترى از قبیله صافى ١٦٧٠نویسد که، در سال  فرهنگ مى

ها سپاهیان مذکور را به قتل رسانیدند و علیه دولت دست بشورش زدند. چون نیروى دولتى  اندازى کردند. صافى دست

خان خټک ]بشمول دریاخان اپریدى[ به  خان مومند و به تعقیب او خوشحال زم کنر شد، ایملبراى سرکوبى آنان عا

خان به  ها خوشحال ها به قیام عمومى مبدل گردید. در ضمن این جنگ شورشیان پیوستند. و به این صورت شورش صافى

خان بر ضد سلطه مغولان  بعد خوشحال اتفاق افریدى ها برقلعه نوشار حمله برده غنایم زیادى بدست آوردند. از این به

برانگیزى در این  هند با مبارزین دیگر پشتون پیوسته، شمشیر و قلمش را بکار گرفت و اشعار حماسى و وطنى هیجان

 ( چنانکه گوید: 3ارتباط سروده است. )

 لا تراوســه ئى ماغـــزه په قلار ندى           چاچى ماسره وهلى سر په سنگ دى

 تاهنوزمغزش آرام نیست،کسیکه بامن درآویخته، سرش رابرسنگ کوبیده است.()ترجمه: 

خوشحالخان طرفدار سرسخت یک حکومت ملى و وسیع پشتونها از قندهار تا اتک و اباسین بوده است. پس از 

تصمیم تیره شدن روابط خوشحال خان با اورنگ زیب،  وی بفکر آزادی واستقلال  پشتونها از زیرسلطه مغول ها شد و

به مذاکره نشست وپس از موافقت  ايملخان مومند ودرياخانگرفت برای برآوردن این مامول با رهبران افریدى، مثل 

سران افریدى ومومند، درفش شورش وطغیان برضدیت حکومت مغولى را برا فراشت. سایر قبایل افغانى با این جنبش 

م( با نیروهاى مغول سرگرم ١٦٧٤تا  ١٦٦٩دیگری از) م(وبنابر محاسبات١٦٧٢-١٦٦٧پیوستند ومدت پنجسال )از

پیکار شدند و جنگ هاى شدیدى نمودند. او رنگ زیب پادشاه مغولى هند شخصاً براى سرکوبى شورش خوشحالخان در 

جنگ شرکت جست ومدت سه سال درحسن ابدال برای سرکوبی قبایل پشتون باقی ماند،تا آنکه اورنگزیب بعد از حضور 

وکشتار تقریباً « خاپس»و« گنداب»و« نوشهر»و« دوآبه»و« تهتر»د با خوشحالخان وایمل خان درمحالدر پنج نبر

یکصد هزار نفر از طرفین مگر نتوانست شورش را خاموش کند ، بنابرین امپراتور از این جنگ دوامدار خسته شده به 

خت نمود که نزدیک بود درآن جنگ دهلی بازگشت  وایمل خان در لغمان با آغرخان ،سرلشکر اورنگزیب جنگی س

بدست شورشیان پشتون کشته شود. در این وقت شهزاده معظم بهادرشاه درکابل و پشاور حکومت میکرد. او درسال 

سردارپردلخان را که در رأس سپاهی از خوست به کابل می آمد نامردانه فروگرفت ونابود نمود. البته نیروهاى  ١٦٧٢

ى خود را بر نیروهاى غیر منظم و تعلیم ندیده قبایل نشان دادند و مبارزین پشتون تلفات منظم دولت هند برترى نظام

 ( 4سنگینى را متحمل شدند.)

 خوشحالخان این جنگها وشتارتها را در شعر ذیل خود چنین بیان میکند:
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 باز اين بهار از کجا آمد؟                              که هرطرف را گلستان کرد،

 ، ضميران، سوسن، ريحان،                 ياسمن، نسترن، نرگس، کلنار،ارغوان

 گلهای بهاری همه رنگ هست،                      چرا رخسار لاله رنگين تراست؟

 دوشيزگان گلها راچنگ چنگ                          به گريبان ميريزند،          

 مغنی کمان برچغانه نهاده،                                  وجوانان زيب دستار ميسازند،            

 نغمه ای در پرده می نوازد.                           ساقی بيا جامی پر به من ده! 

 تاسرشار شوم وعربده آغاز کنم.             

 جوانان افغان دستها را]باحنا[ گلگون کرده اند،

 ته ميکند.چنانکه شاهين چنگال بخون صيدآغش

 شمشيرهای سپيد را به خون آغشته اند،       چنانکه لاله زار در بهار می شگفد.

 ايمل خان و دريا خان، هردو زنده باشند،             هيچ کوتاهی نکردند. 

 بارها درۀ خيبر را باخون گلگون ساختند،

 روان شد« کريه»چنانکه رودی از خون در 

 به جنبش آمدند. -گفتی از زلزله -بارها               کوه های راست قامت،         

 اکنون در پنجمين سال،                       هنوز چکاچک شمشير به گوش می آيد،

 در اين راه تباه شدم،                                    من مُردارم يا اينان؟

 برای سپاه بارها فرياد زدم، اما اينان کرانند.      

 نه ملامت رامی شنوند و نه شکايت را

 بگريزم.« دمغار»چون حال يوسفزيان را می دانم.                     بهتر که به

 سگ ختک از يوسفزی بهتراست                 گرچه ختک هم سگ برتری ندارد.

 در حفظ ننگ وشرف متحد شده اند.«             قندهار»همه پشتونها، از اتک تا 

 ن هرسو چه نبردها شد؟                          اما چرا يوسفزيان را عارنيست؟ببي 
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 پشت کوه ها بود،       چهل هزار مغول تار ومار شدند.« تهتره»نخستين نبرد در 

 خواهران ودختران شان اسير دست پشتونها شدند

 قطارهای اسپ، شتر وفيل به غنيمت گرفته شد.

 بود،          « دواب»دومين جنگ با ميرحسين در 

 که سرش چون سرمار بشکست.

 بود،                    « نوشارکوت»سپس جنگ  

 که من خمار از سرمغول پراندم.

 سپس جوات سنگ وشجاعت خان آمدند،         

 دمار از روزگار شان برآورد.« گنداب»که ايمل در

 ششمين جنگ با مکرم خان وشمشيرخان بود،       

 تارومارشان کرد.« خاپشی»ايمل در

 تا بوديم فاتح و مظفر بوده ايم،                 

 از اين پس هم تکيه برکردگارداريم. 

 يک سال است که اورنگزيب در برابرما فرودآمده است،           

 حيران و پريشان ودل افگار،

 همهً بزرگانش به نبرد آمده اند،                          

 سپاهش را که ميداند؟ شمارکشتۀ

 خزانۀ هندوستان تهی،                                    

 وسکه های زرسرخ دردل کوه ها است

 هرگز در هيجده ]سال[                               

 کسی فکرچنين کاری را نميکرد.

 د.(از نيت بد پدر را آزرد)منظور شاه جهان است که توسط پسرخودخلع وزندانی ش 
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 ديگرکی به او باور دارد؟                       

 که هم بدنيت است وهم بدعهد، هم مکّار

 چاره ای نيست،                                      

 يا مغول نابود گردد، يا پشتون خوارشود. 

 اگرگردش گردون همين سان بماند،             

 به خواست خدا، نوبت کاراست.

 آسمان پيوسته به يک رنگ نيست،             

 گه کار به گل است وگه خار

 در چنين فرصتی که گاه نام وننگ است،       

 بنگر که اين پشتونهای بی ننگ چه کردند؟

 هر فکر ديگری از نادانی است،                 

 جز با شمشير راه رهائی نيست.

       پشتونها درشمشيرزدن بهتراز مغولانند، 

 کاش به دانش نيز هوشيار می بودند.

 اگر اولسها با هم متحد شوند،                     

 شاهان دربرابرشان روی برخاک می نهند.

 جهل يا علم،                        -نفاق يا اتفاق

 هرچه باشد کار با خداست.

 اين زمان زمان دفاع از ننگ وناموس است،

 نهای بی ننگ چه ميکنند؟ببــيـنـيد اين پشتو

 در زمانيکه لشکر مغول درننگرهار غنوده اند ،

 ببينيدکه افريدی ومهمند وشنواری چه ميکنند؟
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 تنها من درانديشه نام وننگم.                      

 يوسفزی فارغ بال گرم کشت وکاراست،

 با چنين بی ننگی و بی غيرتی،                   

 اراست.فرجام کار، خود آشک

 مرا مرگ بهتراز آن زندگی،                       

 که روزگار به عزت نسپرم.

 دراين جهان پايدار نخواهم بود،                  

 (5اما ياد خوشحال ختک خواهد ماند.)

 

مشهور وسردار ،همین روایت راکمی کوتاه تر بیان کرده مینویسد:"آخرین قوه مبارزین زیر رهبری شاعر غبار

با قشون اورنگزیب چندی بار دست وپنجه نرم کردند و دراین قوه  1670تا 1668جنگی خوشحالخان جمع شدند و از 

مبارز در جنگ "تاتره" اردوی چهل هزاری دشمن را تار ومار نمودند و در جنگ"دو آبه" قوماندان هندی را کشتند. 

" قشون دشمن را کوفتند. مگر بازهم شکست خورده وپسران  همچنین درجنگ های "نوشهره" و "گنداب" و"خانج

در هندوستان تبعید شدند وهمدرانجا  -کاظم خان شیدا وعلیخان -خوشحال خان)عبدالقادر واشرف خان( ونواسه هایش

 (6جان سپردند.)

ل آباد رفتار ناخوشایند فوجدارجلا ١٦٧٢هق/١٠۸٣محقق تاریخ مغولان هند مینویسد که: درساللوسين بوُات 

علت اصلی وخامت اوضاع شد. محمدامین خان، حکمران کابل در گردنۀ خطرناک خیبر مغلوب وغارت  شد وخوشحال 

خان خټک بصورت یکی ازسرکردگان  دشمن درآمد، قیام عمومی قبایل افغان،سستی وسهل انگاری محبت خان حکمران 

سپاه بزرگی همراه توپخانه ای نیرومند به  ١٦٧٣هق/١٠۸٣جدید افغانستان، اورنگ زیب را وادار کرد درچهارم شعبان 

افغانستان گسیل دارد. شجاعت خان، سرداراین سپاه هرگونه امکاناتی را در اختیار داشت. وجاسوان سینگه دستیاری او 

با  ١٦٧۴هق/بیست ویکم فبروری ١٠۸٣راعهده دار بود. لشکرکشی به شکست انجامید وافغانها دردهم ذیقعده سال 

فاده از تاریکی شبی بسیارتیره وبارانی برسپاه خسته وفرسوده ودرعذاب از باران وسرما وبرف درحال بارش، است

درگردنۀ قره پا به دشمن شبیخون زدند. در این عملیات غافلگیرانه هزاران نفر از قوای مغول از جمله شجاعت خان 

برعهده گرفت ودر بیست وپنجم ربیع الاول  کشته شدند. پس از این حادثه اورنگ زیب خود رهبری عملیات را

م در حسن ابدال بین راولپندی وپشاور اردو زد ویکسال ونیم در آنجا ماند. سپاه ١٦٧۴هق/بیست وششم جون ١٠۸۵سال

که با شتاب از دکن فراخوانده  آغرخانانبوه ومجهز به توپخانه نیرومند وبرخوردار از رهبری سردارانی با تجربه چون 

حمله را آغاز کرد. سپاه مغول در "خاپس" بسختی شکست خورد ولی بارها انتقام این شکست را گرفت و  شده بود،

به  ١٦٧٦هق/ شانزدهم مارچ ١٠۸٧اورنگ زیب] از ادامۀ جنگ با قبایل پشتون چنان خسته شد که[ در دوم محرم سال 

هی سپاه افغانستان گمارده شد. در میان دهلی باز گشت. در هفتم شعبان/پانزدهم اکتوبر شهزاده معظم به فرماند

نامی به شجاعت ورشادت مشهور بود که چندی پس از آن حکمران افغانستان شد ومدت بیست سال  اميرخانسردارانش 

م دراین مقام باقی ماند. سیاست امیرخان متکی بر"تفرقه بینداز وحکومت کن" استواربود، همواره میان ١٦٧۸-١٦٧٧از

می انداخت به طوری که آنان نمی توانستند بر علیه او دست به هیچ اقدامی بزنند وفقط هواداران  قبایل افغان نفاق

 (7خوشحال خان خټک چند سالی مقاومت کردند.)

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 10تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ايمل خان ودريا خان  حکمران مغولی هنددرکابل در مورد شورش اميرخانیکی از توطئه های ثمربخش 

رسید، نامه ای به سران ورؤسای قبایل مومند واپریدی نوشت واز آنها در این بود که وقتی او به کابل  وخوشحال خان

مورد روش حکومت و کرکتر ایمل خان معلومات خواست. سران به اتفاق هم جواب بسیارمتین ومناسبی در مورد 

یک  ايملخانبه امیرخان نوشتند. امیرخان دوباره به سران قبایل نوشت که اگر ايملخانشخصیت و رفتار عدالت خواهانۀ 

چنین مرد غازی وعادل وسخاوت پیشه است، پس چرا اراضی تحت تصرف خود را بین سران ومشران همرزم خود 

تقسیم نمیکند؟ این پیشنهاد امیرخان که بمنظورایجاد تفرقه میان هواداران ایمل خان وخوشحال خان تحریریافته بود، اثری 

وشزد کردند که چرا به تقسیم اراصی ایکه بزور شمشیر آنها از دولت فوری  ومخرب داشت وسران اقوام به ایمل خان گ

مغولی تصرف کرده اند، بین آنها تقسیم نمیشود؟ ایمل خان گفت: ما درشرایط جنگ با دشمن استیم، اکنون زمان اینکارها 

ی اجباربه آنها گفت نیست، مگرسران قبایل بر تقسیم اراضی تحت سیطره ایمل خان پافشاری کردند، ایمل خان هم از رو

هرطور دلتان میخواهد، به تقسیم اراضی به پردازید.اما پرواضح بود که هریک از سران ورئسای قبایل آرزوداشتند تا 

بهترین اراضی را برای قوم وقبیله خودتصرف کنند.اما قبل از همه سران قوم مومند دست بر روی بهترین اراضی 

وایمل خان هم بنابرخصلت قبیلوی به آن رضایت نشان داد. اینجاست که سایرقبایل گذاشتند وآن را برای خود خواستند، 

پشتون از این تقسیمات ناراضی شده از اطراف ایمل خان پراکنده شدند، وتیر دشمن یعنی امیر خان به هدف خورد 

توانست  تيرا کوچک در وامیرخان موفق به ناکامی قیام ایمل خان وخوشحالخان ودریا خان اپریدی گردید. فقط یک قوۀ

را با شکست روبروکند ودریاخان هم که دراین جنگ زخمی شده بود، به منطقۀخوست عقب نشینی کرد  اپريدی درياخان

 ( 8ودر همانجا درگذشت.)

پوهاند حبیبی می گوید که ایمل خان در مدت جنگ با اورنگ زیب و پسرش عالمگیر، بنام ایملشاه بضرب سکه 

 (  9پرداخت. )

اسفانه آثار وکتبی که از مبارزات ایمل خان مومند ورشادتهای جنگی او وهمرزمانش بحث میراند دراین غربت مت

سرامیسر نیست، من امیدوارم تا کسانی که برکتبی چون: صولت افغانی، حیات افغانی ،تاریخ خان جهانی ، تاریخ 

لطانی ، تاریخ مبارکشاهی، تاریخ محمود شاهی ، خورشید جهان، تواریخ حافظ رحمت خانی، تاریخ شیرشاهی ، تاریخ س

تزُک افغانی، فتوح سلاطین، طبقات اکبری،آئین اکبری، رقعات عالمگیر، تزُُک جهانگیر، نسب نامه افغانی ،تاریخ 

ی، افغانه، کلید افغانی،شکرستان افغانی، بهارستان افغانی، مآثر الامراء و تذکرة ابرار والاشرار آخوند درویزۀ ننگرهار

تاریخ مرصع وتاریخ پشتونها)پتانز( وغیره کتب آن عصر دسترسی دارند، دست همت بکمر زنند وحق این مبارز دلیر 

وکم نظیر پشتون را آنطور که سزاوراست به خوانندگان و علاقمندان تاریخ مبارزات قبایل پشتون در دوسوی خط 

 دیورند معرفی کنند.

نام خوشحال خان بستگی دارد، هرچند مانند حرکت روشانی دوام  فرهنگ اعتراف میکندکه :"این قیام با

وگسترش نداشت، اما بجای خود جنبش مهمی بود ومیتواند مرحلۀ دیگری  در روند همکاری پشتونها در سطح بالاتر 

قبیله محسوب شود. هرچند خوشحالخان در مرحله نخست به اثر آزردگی شخصی علیه دولت قیام کرد، اما مقاومت 

فیها در برابر تعرض عمال دولت بیگانه وهمکاری مومندها وافریدی ها با آنان از پیدایش وگسترش حس همبستگی صا

در بین قبایل پشتون که طلیعۀ اقدام دسته جمعی برای تشکیل دولت بود،نمایندگی میکرد. خوشحالخان مناسب ترین 

ت واستواری در تعقیب مرام ازنظر مقام شخص برای رهبری این حرکت بود، زیرا علاوه برصفات شخصی شجاع

اجتماعی هم خان وخان زاده ورئیس قبیله بود وخانی وامارت را تالی پادشاهی می دانست. چنانچه در دستار نامه دراین 

باره میگوید:" وقتی که پادشاه یا امیر در مرحله اول برتخت یا مسند جلوس میکند، برسرپادشاه تاج وبرسرامیر دستار 

 (10میشود.") گذاشته

سالگى بتاریخ  ٧۸خان، آن مبارزسترگ ونامدار و شاعر زبردست زبان پشتو به عمر  به هرحال خوشحال

( در وطن خود کوهستان ختک، چشم از جهان فرو بست و آخرین وصیتش این بودکه : ١٦٩١هـ )=  ٤/١١٠٠/٢۸

  (11«. )مرا در جاى دفن کنيد که گرد سم اسپان دشمن بر خاکم نيفتد»

،با وجودیکه خون شجاعت پدران فرزندان خوشحالخان ختک وايمل خان مومند ودريا خان اپريدی بادریغ که  

شان درتن شان جاری است، و در مبارزه ازمرگ خودهراسی ندارند،مگر عوض اینکه در فکرآزادی واستقلال خود از 
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پاکستان هر روز با عملیات انتحاری اقوام خود را  دستگاه استخارات نظامی ISIچنگ استعمار پنجابی ها باشند، بدستور 

درپشاور وافغانستان نابود میکنند و دشمنان پشتونها را شاد می سازند. اگر جوانان پشتون که درصفوف طالبان خود را 

شاهد برای عملیات انتحاری راجستر میکنند، خود را برای آزادی از زیرسلطه پنجابیها راجسترکنند، بدون تردید بزودی 

 آزادی را در آغوش خواهند کشیدومثل سایر اقوام آزاد از عزت وشأن درخور احترام برخوردار خواهندگردید.

 پایان  
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